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مرگ کل امیر در سال‌های کرونا

 آقا خیری! ناز سیبیلت
سلام ما را به تختی برسان

بلوار کشاورز که به پایان می‌رسد، در محله جمالزاده وارد خیابان قریب 
که می‌شــوید یک نمایشــگاه قدیمی خودرو با شیشــه‌های بلند قدی حسی به 
شــما انتقال می‌دهد کــه گویی باید توقف کــرده به داخل مغــازه و عکس‌های 
سیاه و سفیدش خیره شوید و سفری رازآلود به نیم قرن پیش داشته باشید اما 
چند روزی اســت که دیگر این حس و حال از آن نمایشگاه رخت بربسته، چرا 
که آقا خیری از دنیا رفته اســت؛ همــو که رفیق تختی بــود و رفیق تختی باقی 

ماند.
راســتی راز جاودانگــی تختی چیســت؟ چرا همــه چیــز در ورزش ایران 
بخصــوص کشــتی حول محــور او می‌چرخــد؟ اگر جهــان پهلوان نبــود، چه 
چیزهایــی و چــه افرادی بدین شــکل کــه امروز می‌شناســیم، شــکل نگرفته و 
نبودند؟ یکــی از آدم‌های نیک روزگار که نامش مترادف شــده با نام غلامرضا 
تختــی، خیرالله امیری اســت، پیرمرد باصفــا و دوست‌داشــتنی که هم نفس 
تمرین‌هــای ســخت و مســابقات دشــوار جهان پهلــوان بــود و نه بــه عنوان 
یــک رقیب، بلکــه به عنوان یــک رفیق، تختــی را همراهی می‌کــرد و در تمام 
این ســال‌های بعــد از مرگ غلامرضا، همــواره به یاد رفیق دیرین زیســت و از 

خوبی‌های جهان پهلوان گفت.
امیری را که از مبارزه با کرونا سربلند خارج شد؛ آن قلب سوخته روزگار، 
امان نــداد، تا به تاریخ دوم آبان 1399، درســت در کوران کرونا چشــم از دنیا 
فروبندد. درگذشــتگان این ســال‌های کرونا را نباید در دسته رفتگان سال‌های 
دیگر قرار داد، چه بسیار بزرگانی که در این ایام از دنیا رفتند، بی‌آنکه مراسمی 
در اندازه نام و نشان‌شــان برگزار شود. از همین رو باید بعد از رهایی از چنگال 
کرونا بزرگداشتی در حد نام و اعتبار آنها برگزار شود تا به نوعی تلافی شود این 

ظلم روزگار که بر ما می‌گذرد.
آقا خیری را هیــچ کجا به غیر از ابن بابویه و در کنــار تختی نباید به خاک 
می‌ســپردند، چــرا که او در نیم قرن گذشــته بیشــتر از هــر جا و هر کــس به این 
آرامگاه رفت و بر ســر مزار رفیق قدیمی‌اش حاضر شد. هر سال 17 دی ماه در 

آرامگاه حاضر شده و برای مشتاقان از خوبی‌های آقا تختی می‌گفت.
ناز سیبیلت مرد که با وجود گذشت بیشتر از 50 سال از آن رفاقت، هنوز 
یاد یــار مهربان را فراموش نکرده بودی. راســت می‌گویند که هر چیز تازه‌اش 
خوب اســت و دوســت قدیمی‌اش. امیری با اینکه همواره در مصاف کشــتی 

مغلــوب تختی شــده و همین باعث می‌شــد تــا در پــاره‌ای از مواقع به رشــته 
فرنگــی رفته و کســب افتخار کند، از وقتی بــا آقا تختی دســت رفاقت داد، تا 
زمانی که چشــم از دنیا ببندد، بر ســر رفاقتش با جهان پهلوان ماند و هیچ‌گاه 

پشت رفیق قدیمی‌اش را خالی نکرد.
امیــری در یکــی از خاطراتش با آقــا تختی گفته اســت: برای مســابقات 
جهانی ۱۳۶۳ میلادی بلغارســتان آماده می‌شــدیم که من بــه جای تختی به 
این مســابقات اعزام می‌شدم اما نکته‌ای که برایم هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود 
اینکــه تختــی با وجودی کــه من رقیب او محســوب می‌شــدم بــرای بدرقه‌ام 
بــه فرودگاه آمده بــود که عکس این بدرقــه همواره در دیوار منزل من اســت. 
دقیقاً بعــد از حرکت او بود که من و تختی همــواره پیش هم بودیم و هیچ‌گاه 
از هم جدا نمی‌شــدیم به طوری که حتی خریدهای‌مان با هم بود. من با تمام 
قهرمانان دنیا از روســیه، آمریکا تا فرانســه مســابقه داده‌ام ولــی هیچ‌گاه مثل 
مرحــوم تختــی ندیــدم. یــک روز در اردوی تیم ملــی بودیم که بــه من گفت 
در دانشــگاه مسابقات کشــتی برگزار می‌شــود و از من خواســت برای تشویق 
ورزشــکاران دانشــجو به آنجا برویم و من هــم قبول کردم. وقتی به دانشــگاه 
رســیدیم مــن از تختی خواســتم به پشــت میکروفن بــرود و دقایقــی را برای 
ورزشــکاران دانشــجو صحبت کند. او هم این کار را انجــام داد و حرفی که به 
دانشــجویان زد همیشه در خاطر من هســت. او خطاب به دانشجویان گفت: 
»ای کاش مــن هــم درس می‌خوانــدم و دکتــر می‌شــدم تا به مــردم خدمت 
کنم.« این اظهارنظر نشــان می‌دهد مرحوم تختی چقدر دوســت داشــت به 

مردم خدمت کند.
پهلــوان امیری در دوران نوجوانی به همراه خانــواده به تهران مهاجرت 

کرد و ساکن شهر ری شد.
امیری پس از دو سال تمرین مســتمر نزد حبیب‌الله بلور و حاجی فعلی 
به باشــگاه دارالفنون رفــت و در آنجا با جهــان پهلوان تمریــن کرد. خودش 
می‌گوید بســیار زوردار بودم اما نتونســتم یک امتیاز هم از حریف بگیرم. تازه 
بعــد از تمریــن بود کــه فهمیدم با چه کســی تمرین کشــتی کــرده‌ام. این آغاز 
رفاقت آقــا تختی با آقا خیری بــود. جهان پهلوان، امیــری را »آقا خیری، کل 
امیر« صدا زده و به دلیل ســبیل منحصر به فردی که روی صورت پهن و شــش 
تیغ آقا خیری وجود داشــت، در گفت‌وگوی‌هایی که داشــتند از اصطلاح »ناز 

سیبیلت« در جملات خود خطاب به امیری استفاده می‌کرد.
آقــا خیری یک رفیق معمولــی برای آقا تختی نبود. جهــان پهلوان که از 
دل باصفــای او خبر داشــت، امیری را به عنوان یکــی از نزدیک‌ترین رفقایش 
انتخــاب کرده بود. خــود آقا خیــری در این بــاره می‌گوید: »یک بــار به تختی 
گفتم، خیلی تمرین کرده‌ و زحمت زیادی کشــیده‌ام، می‌خواهم با تو کشــتی 
بگیــرم تا نتیجــه تمریناتم را بگیرم. چنــد نفر در آن مجلس نشســته بودند که 

تختــی به من گفت، آقا امیری، حرف کشــتی را نزن، کشــتی فقط روی تشــک 
اســت و یا تو پیروز می‌شــوی، یا من، از الآن به بعد بیا با هم رفیق باشــیم. من 
هــم گفتم چشــم، به هم دســت دادیــم و روی هــم را بوســیدیم، از آن به بعد 
شــدیم رفیق. مرحوم تختی یک ماشین بنز داشــت و با هم سوار می‌شدیم و 
به شیراز، اصفهان و شهرهای دیگر می‌رفتیم. تختی واقعاً رفیقی خوب و مثل 

برادرم بود.«
یعنــی دو قهرمان در طول مســافرت‌ بــا آن بنز 180 چــه‌ چیزهایی به هم 
می‌گفتنــد که کل امیر با گذشــت 50 ســال دســت از جهان پهلوان نکشــید و 
در زمــان وقوع زلزله بوئین‌زهرا دوشــادوش جهان پهلوان بــرای زلزله‌زده‌ها 

کمک جمع کرد. 
او در این باره گفته بود: »ســر چهــارراه ولی‌عصر)عــج( بودیم که تختی 
یــک لنگ به کمر خودش بســت و یک لنگ هم به مــن داد. من از یک طرف 
پول جمع کردم و تختی هم از ســمت دیگر. مردم خودشــان پول می‌آوردند و 
به مــا می‌دادند، نه اینکه ما به‌ ســمت آنها برویم. خلاصه از ولی‌عصر شــروع 
کردیــم تا میــدان فردوســی و از آنجا هم به‌ ســمت میدان امــام خمینی)ره( 
رفتیم. پس از آن به‌ ســمت بازار رفتیم و لنگ‌هــا را پُر پول کردیم. همه پول‌ها 
را در ماشــین فولکســی که داشــتیم، ریختیم و ســاعت 9 صبح روز بعد با هم 
قرار گذاشــتیم و به‌ ســمت بوئین‌ زهرا رفتیم. آنجا دیدیم همه خانه‌ها خراب 
شــده اســت. پرس‌‌وجو و کدخدای آن روســتا را پیــدا کردیم و تمــام پول‌ها را 
تحویــل کدخدا دادیم. تختی کلًا خاطره اســت. تمام ســال‌هایی کــه ما با هم 
دوســت بودیم، خاطره اســت. قبلًا هم گفتم در این چند سال یک بار ندیدم 
او اَخــم کند. کلًا در حــال خنده بود. زمانی که از مســابقات جهانــی در آمریکا 
برمی‌گشــتیم گفت دیگر نمی‌خواهد کشــتی بگیرد و به من سفارش کرد باید 
جــای او را پُــر کنم. پس از مدتی که از آن زمان گذشــت، یک‌ بــار او را دیدم که 
خیلی اضافــه‌ وزن داشــت. گفتم »تختــی، من در باشــگاه دخانیات هســتم 
و تو هم بیــا آنجا تا با هم تمرین کنیم.« قرار گذاشــتیم تا به باشــگاه ما بیاید و 
به خانه رفتیم. روز یکشــنبه بود که با هم قرار گذاشــتیم تا چهارشنبه به سالن 
بیایــد، چند روز بعــد از آن دیدار دیدم روزنامه کیهان ورزشــی عکس تختی را 
با شــکم پاره زده و آنجا بود که فهمیدم او فوت کرده اســت. باشــگاه را ســریع 
تعطیل کردم و به‌ سمت ابن‌بابویه رفتم. از آن سال به بعد الآن 50 سال است 

که هرساله سر مزار تختی می‌روم و برای جوانان از خاطرات‌مان می‌گویم.«
حــالا آقــا خیری هــم از پیش مــا رفته اســت. کل امیــر که تــا همین چند 
ســال پیش هم در باشگاه دخانیات حاضر شــده و تمرین می‌کرد، دیگر بین ما 
نیست و آن نمایشگاه قدیمی که پر است از عکس‌های سیاه و سفید آقا خیری 
و جهان پهلوان، راوی دوست‌داشــتنی‌اش را از دست داده است. آقا خیری! 

ناز سیبیلت؛ سلام ما را از این روزگار خراب و دنیای بد به آقا تختی برسان.

وحید جعفری
Vahid Jafari
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